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من فقط یک رأی دارم
علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم:  �

فرقِ اساسی اصلاح طلبان با دیگر گروه ها و مخصوصا 
تمامیت خواه ها، این است که منافع  ملی و مصلحت 
عمومی برای شــان از هر مقوله دیگری مهم تر است. 
کشــور، به واســطه ندانم کاری هایی که وجود داشت، 
ضررهای زیــادی را به خود دیده بود و به همین دلیل 
برای ما مهم ترین مساله این بود که حضور افراطیون 
در مجلس را به کمترین حالت ممکن خود برســانیم 
که خوشبختانه، این مهم محقق شد. آقای عارف هم 
دقیقا مثل سال ۹۲ که به خاطر مصالح کشور و نظام 
به نفع روحانی کنار کشــیده بود، این بار هم با شــرایط 
کنار آمد و نتیجه اش، مجلســی شــد که با مجالس 
پیشین خود زمین تا آسمان فرق دارد... بنده فقط یک 
ردی دارم و فراکسیون  امید هم فقط بخشی از رأی ها 
را دارد و به همین دلیل نمی توان به این سوءتصمیم ها 
جوابی قانع کننده داد. مهم این اســت که مجلســی 
روی کار است که درد مردم را می داند و به هیچ وجه 
حاضر نیست منافع سیاسی و جریانی را در امور مهم 

مملکت دخالت بدهد.

فضاي سیاسي به سمت «تولد جریان سوم» است
اسماعیل گرامی مقدم، ســخنگوی حزب اعتماد ملي: 
زمانی که می گوییم جامعه از جریانات سیاســی عبور 
خواهد کرد و به جریان سوم خواهد رسید باید ببینیم 
که آن جریان سوم در عالم واقع اتفاق می افتد یا خیر، 
اگر جریان ســومی باشد که بسیار پیشــرو تر از این دو 
جریــان به مطالبات مردم بپردازد، قطعا مردم به آنها 
رأی خواهند داد. ولی اگر قرار باشــد که صرفا این دو 
جریان در صحنه انتخابات حاضر باشــند مردم ناگزیر 
خواهنــد بود که میان ایــن دو جریان تجزیه و تحلیل 
کنند که یا مشارکت حداکثری داشته باشند یا با کمترین 
مشارکت وارد انتخابات بشوند. اینکه برخی می گویند 
مردم به جریان سوم رأی می دهند اول باید بگویند که 
کدام جریان ســوم و ماهیت این جریان را روشن کنند. 
آن زمان می توان گفت که مردم می خواهند شــانس 
خود را برای جریان ســومی بگذارند. البته اگر فضای 
سیاسی کشــور تغییر کند ممکن است جریان سومی 

نیز متولد شود.

گشایش در روابط با کانادا
یونــس زنگي آبادي: بــا توجه به نزدیکــي انتخابات 
فــدرال کانادا، انتظار مي رود بــار دیگر موضوع رابطه 
دیپلماتیك کانادا و ایران از طریق جامعه ایرانیان کانادا 
به عنوان یکي از خواســته هاي اساســي آنان مطرح 
شــود. در آخرین انتخابات فدرال کانادا در سال ۲۰۱۵ 
حزب لیبرال جاســتین ترودو براي جذب رأي جامعه 
ایراني قــول تجدید رابطه با ایــران را داد و این وعده 
انتخاباتي نقش بسزایي در شرکت و حمایت ایرانیان از 
این حزب در تعدادي از حوزه هاي مهم انتخاباتي و به 
ویژه انتخاب شدن دو نماینده پارلمان ایراني تبار داشت. 
دستگاه دیپلماســي ایران نیز باید به خواست جامعه 
بــزرگ ایراني مقیم کانــادا اهمیت دهــد و از طریق 
مذاکره و  گفت وگو به تلاش هاي خود براي حل موانع 
موجود از جمله حل مسائل کنسولي ادامه دهد و به 
جاي مطرح کردن خواســته هاي حداکثري به صورت 

گام به گام گشایشي را در روابط دو کشور ایجاد کند.

۶۰ بزرگ تر از ۳۶۵ !
خصلت گرگ این اســت که هــرگاه بدون واهمه 
بــه او حمله کنــی، عقب می نشــیند و هــرگاه از او 
بگریزی در پی تو می دود. دشــمن هیــچ گاه از مکر و 
حیله دســت  برنمی دارد، یک روز با تهدید و لاف زنی 
درباره حمله نظامی و روز دیگر با تطمیع و پیشــنهاد 
فریبکارانه مذاکره. اما رمز پیروزی بر شــیطان بزرگ و 
شیطانک ها، مقاومت است. به عبارت دیگر، مقاومت 
اراده شــیطان را می شــکند. روند موجود در راستای 
ضرب الاجل برجامی ایران باید از موضع قدرت و بدون 
لکنــت و همچنین بدون تأخیر ادامه یابد و در مراحل 
بعدی، ســرعت بیشتری به خود بگیرد. دولت محترم 
می بایســت با خودباوری و بهره مندی از توان عظیم 
داخلی، رویکردی طلبکارانه در مقابل آمریکا و شرکای 
واشنگتن اتخاذ کرده و با اعتماد به وعده الهی، دشمن 
را بیش از پیش در اجرای نقشه های شوم خود، ناکام 

و ناامید سازد.

با  مقابله  بــرای  روزنــه ای  آســیایی،  اجــلاس 
یک جانبه گرایی آمریکا

علی اصغر زرگر، کارشناس مســائل منطقه: اگر امروز 
ایــران تعهداتــش را هم در برجام کاهــش داده این 
کار مطابق مفاد خود برجام اســت که بــه ایران این 
اختیار را داده کــه در صورتی که طرف های مقابل در 
اجرای تعهدات برجام کوتاهی کردند؛ متقابلا این حق 
و اختیار به ایران هم داده شــده اســت که از اجرای 
تعهداتش کــم کند. نکته در اینجاســت که بیان این 
صحبت ها در تریبون های بــزرگ جهانی این مزیت را 
برای کشــورمان دارد که ایران تنها متهم به کم کاری 
و نقض تعهد در برجام نمی شود بلکه با روشن سازی 
و تبییــن درســت سیاســت ها، همراهــی و حمایت 
قدرت های مهم جهانی را نیز کسب می کند. بیان یک 
چنین سیاست مهمی در داخل و از رسانه های داخل 
کشور، می تواند زمینه سوء برداشت و بهانه گیری برای 

جریان های تندرو در آمریکا را ایجاد کند.

آینه  روزنه

سال شانزدهم    شماره 3456 سیاست شنبه   1 تیر 1398

شهید چمران به فکر اتصال 
انقلاب اسلامی به جنوب لبنان بود

ایســنا: یک کارشناس مســائل منطقه ای گفت:  �
تمام فکــر دکتر چمران در شــورای عالــی انقلاب 
اتصــال انقلاب به جنــوب لبنان بــود. محمدعلی 
مهتــدی در همایــش گرامیداشــت شــهادت دکتر 
مصطفــی چمــران و روز ملی بســیج اســاتید در 
ســالن اجتماعــات دانشــکده علوم پایه دانشــگاه 
فردوسی مشــهد درباره موضوع گام دوم انقلاب و 
نقش بین المللی اســتادان در تمدن سازی اسلامی 
اظهــار کرد: این توفیق را داشــته ام که چند ســالی 
در لبنــان در خدمت شــهید چمران و امام موســی 
صدر باشم و احســاس می کنم توفیق بزرگی بود تا 
نمونه انسان های کامل را ببینم. وی افزود: این گونه 
انسان ها کم هستند. شهید چمران بحق اسوه است 
و در چنین شرایطی به چمران ها نیاز داریم. حضرت 
امــام (ره) فرمودنــد «هنر مردان خدا این اســت». 
مشاور ارشــد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه 
در تهران خاطرنشــان کرد: بعــد از پیروزی انقلاب، 
صدهــا نفر از شــاگردان دکتر چمــران در لبنان که 
جوانان مؤمن و جنگ دیده بودند، در ستاد جنگ های 
نامنظــم در اهواز حضور پیدا کردنــد و این جوانان، 
هم به بســیجی های ما آموزش نظامی می دادند و 
هم خود در جبهه شــرکت داشــتند که چند نفر از 
آنها شهید شــدند و در پایین پای مزار شهید چمران 
در قطعه شــهدا دفن هســتند. رئیس ســابق مرکز 
خاورمیانه ای صداوسیما در لبنان بیان کرد: بنده ۴۰ 
سال مســائل منطقه را از نزدیک دنبال کردم، روابط 
ایران با جهان عرب و مســائل جهان اسلام را در این 
منطقه که قلب جهان اســلام است، مشاهده کردم. 
درحال حاضــر ما در نقطه عطف بســیار بزرگی قرار 
داریم، دنیا و منطقه در حال عوض شــدن هســتند 
و تمــام معادلات در حال به هم ریختن هســتند و بر 
عکس گذشته که قدرتمندان و استکبار برای منطقه 
و کشــورهای عربی و اســلامی تصمیم می گرفتند، 
این بــار مقاومــت تصمیم گیرنــده اســت. مهتدی 
تصریح کــرد: جبهه مقاومت یا محــور مقاومت از 
ســواحل شــرقی دریای مدیترانه، نوار غزه و جنوب 
لبنان تا ســواحل خلیج فارس، این قوس استراتژیک 
مقاومــت درحال حاضــر در منطقــه از قدرتی دارد 
که تأمین کننده معادله منطقه اســت و ما می بینیم 
که همه قدرت های اســتکباری و اتباع آنها در حال 
عقب نشــینی و دگرگونی هســتند؛ این تحول بسیار 
مهمی است. او با طرح این پرسش که این مسئله از 
کجا شروع شد، عنوان کرد: در سال ۱۹۸۲ که ارتش 
صهیونیســتی لبنان را اشــغال کرد، قرار بود پس از 
اشــغال لبنان کل منطقه را اشــغال کند و اسرائیل 
بزرگ را تشــکیل دهد. از همان ســاعات اولیه ورود 
ارتش صهیونیســتی به جنوب لبنان شاگردان دکتر 
چمــران مقاومت را شــروع کردند و شــهید محمد 
صدر، نابغه برنامه ریزی بــرای مقاومت بود و اینها 
عملیات مقاومت را به صورت روزمره شروع کردند. 
این کارشــناس مســائل منطقه ای مطرح کرد: دکتر 
چمران در گذشــته این افراد را آمــوزش داده بود، 
زمانی کــه فقر بود و هیچ امکاناتــی نبود، چند نفر 
از جوانان در مقابل ارتش صهیونیســت در ســنگر 
می ماندند و فقط یک اســلحه داشتند تا هر نفر که 
شهید شــد، فرد دیگر اسلحه را بردارد و مقاومت را 
ادامه دهد، در چنین وضعیتی مقاومت شروع شد و 
پس از ۱۸ ســال در ۲۵ می سال ۲۰۰۰ برای اولین بار 
ارتش شکست ناپذیر اسرائیل را از لبنان فراری داد و 
بذر این کار را دکتر چمران کاشته بود. مهتدی اظهار 
کرد: در واقع ما در لبنــان مقاومتی به نام مقاومت 
لبنان نداشــتیم و تنها مقاومت فلسطین داشتیم که 
متأسفانه منحرف شده و راه را گم کرده بودند و امام 
موسی صدر در مقابل یاسر عرفات مجبور شد بگوید 
شماها کسانی نیستید که قدس را آزاد کنند، شرافت 
قدس به گونه ای نیست که آزاد شود، مگر به دست 
مؤمنان نه به دست شــما دنیاپرستان و ما به زودی 
شاهد آزادی قدس به دست جوانان مؤمن خواهیم 
بود. او اضافه کرد: در سال ۲۰۰۰ برنامه ریزی مهمی 
کردند و قرار بود حزب االله را در چهار، پنج روز از بین 
ببرند و حکومت سوریه را سرنگون کنند و سپس به 
بهانه تجهیزات هســته ای ایران را هدف قرار دهند 
و بمباران کنند و ما را وادار به تســلیم کنند، زیرا به 
این نتیجه رسیده بودند که امنیت استراتژیک و آینده 
اســرائیل در خطر است و برای تأمین این امنیت باید 
انقلاب اسلامی ایران که به نوعی مانعی بزرگ بر سر 

راه آنها به شمار می آمد، برداشته شود.

اصلاح طلبان می گویند ما به دنبال 
«احترام به رأی مردم»، «حاکمیت 
قانون» و «مبارزه با فساد» هستیم. 

خب، مگر اصولگراها اینها را 
نمی گویند؟ امام جماعت ها و علی 

لاریجانی هم چند بار اینها را گفته اند 
که به دنبال برابری و مساوات 

هستیم و باید با مفاسد اقتصادی 
مبارزه شود. اینها را اصولگرایان هم 

می گویند

کشــوری  � هر  دســتاوردهای  می شــود   گفته 
نابهنگام  و  بهنــگام  بر اســاس تصمیم گیری های 
مسئولان آن به دست می آید.  گفت وگو را از اینجا 

شروع می کنم که شما این تعبیر را قبول دارید؟ 
اگر شــما مــواردی را نشــان دهید کــه مثلا در 
فــلان کشــور، یــک تصمیــم بهنــگام در مقطعی 
خــاص همه چیز را عوض کــرد یا برعکــس آن با 
تصمیم گیری نکردن بهنگام فــلان اتفاق افتاد، یقینا 
می توان صحت گفته شما را تأیید کرد؛ اما متأسفانه 
من آن را در کشور خودمان پیدا نمی کنم و نمی توانم 
بگویــم این یا آن تصمیم بهنــگام یا نابهنگام باعث 
این دســتاورد مثبت یا منفی شــده اســت. من خط 
مســتقیمی را می بینم که ســال ها است به صورت 
ممتــد ادامــه دارد و هیچ گونه تغییــر و تحولی در 
آن نیســت. اغلب هم اگر تغییراتی در آن به وجود 
آمده؛ مانند آب ســاکنی بوده که ریگی در آن افتاده 
و موجی ایجاد شــده؛ اما بعد از مدتی دوباره ساکن 
شده است. نمونه آن انتخابات دوم خرداد ۷۶ است 
که بعد از مدتی متوجه شدیم در آن خبری نیست و 
همان خط مستقیم را طی می کنیم. انتخابات خرداد 
۹۲ و شــور و موج آن نیز تا حدودی ادامه پیدا کرد؛ 
ولی بعدا از ۲۹ اردیبهشــت ۹۶، یقیــن پیدا کردیم 
کــه دیگر هیچ خبری در آن هم نیســت و باز همان 
خط مســتقیم اســت. الان نیز که اواخر خرداد ۹۸ 
هســتیم، همچنان همان خط مستقیم وجود دارد؛ 
بنابراین من هیچ چیزی را نمی بینم که بگویم گرفتن 
یــا نگرفتن فلان تصمیم، این منافع یا این مضرات را 

برای کشور داشته است. 
کنــم؛ مثلا درباره  �  بگذارید مصداقی صحبت 

جنگ ایران و عراق، بعد از باز پس گیری خرمشهر 
به هر حال تصمیم گرفته شــد که جنگ ادامه پیدا 
کند و در سال ۶۷ هم تصمیم دیگری گرفته شد. 
به نظر شــما در آن دو مقطع تصمیم مســئولان 
بهنــگام بود یــا نابهنگام؟ این ســؤال را درباره 
رویکرد مردم هم می توان بیان کرد که آیا انتخاب 
سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ و نه گفتن به 

رقیب او بهنگام بود یا نه. 
فرض بر این است که تصمیم مردم و خرد جمعی 
کمتر دچار اشــتباه می شــود. اگر درست در حافظه 
داشته باشــم، نقل قولی از رسول االله(ص) است که 
امت من اگــر تصمیم جمعی بگیرنــد، در مجموع 
کمتر اشــتباه می کنند؛ بنابرایــن نمی توانیم بگوییم 
تصمیم مــردم در خرداد ۷۶ بهنگام بــود یا نه؛ اما 
درباره مســئولان باید بگویم که خیلی از تصمیمات 
آنها ناشــی از اجتناب ناپذیر بــودن آن تصمیم بوده 
اســت؛ یعنی حق انتخاب دیگری نداشتند. من فکر 
می کنــم تصمیمی کــه در تیر ۶۷ بــرای پایان دادن 
جنگ از سوی مســئولان نظام گرفته شد، تصمیمی 
نبود که دربــاره بهنگام و نابهنگام بودن آن صحبت 
کنیم؛ بلکه تصمیمی بود کــه اجتناب ناپذیر بود. با 
اینکــه نظامی نیســتم؛ اما تصور می کنــم اگر ما در 
تیر ۶۷ قطع نامه ۵۹۸ را قبول نمی کردیم، چه بســا 
عراقی هــا کارهایی را که ســال ۵۹ و ۶۰ نتوانســته 
بودند انجام بدهند، ســال ۶۷ و ۶۸ انجام می دادند. 
ســؤال مهم این است که مسئولان ما زمانی که حق 
انتخاب داشــتند، آیا توانسته اند تصمیمات درست و 

به قول شما به موقع بگیرند؟ 
 تصمیم بهنگام این است که بیشترین سود و  �

کمترین زیان را داشته باشــد. شما می گویید اگر 
پیش از ســال ۶۷ چنین تصمیمــی درباره جنگ 
گرفته می شد، منافع بیشتری عاید ما می شد؛ اما 
حداقل حُسن تصمیم سال ۶۷ این بود که جلوی 
ضرر بزرگی را گرفت که این هم به یک شکلی یک 
تصمیم بهنگام اســت؛ پس تصمیم سال ۶۷ هم 

بهنگام تلقی می شود؛ اما با دستاوردی کمتر. 
بله؛ شــما این گونه به آن نــگاه می کنید و من به 
شــکل دیگر. بنــده این گونه نگاه می کنــم که ما در 
خرداد ۶۱ و فتح خرمشهر چقدر حق انتخاب داشتیم 
و در تیر ۶۷ چقدر. قطعا شــما درست می گویید. اگر 
قطع نامــه ۵۹۸ را نمی پذیرفتیــم، چه بســا مجبور 
می شــدیم بهای زیادی بپردازیــم و به همین دلیل با 
اتمام جنگ موافقت شد؛ ولی حرف من این است که 
در سال ۶۱ چقدر حق انتخاب و قدرت مانور داشتیم 
و در ســال ۶۷ چقدر. این نکته مهمی اســت؛ برای 
اینکــه من معتقدم قدرت مانــور و حق انتخاب ما و 

گزینه های ما در سال ۶۱ خیلی بیشتر بود. 
 پــس گاهی یک تصمیــم به اجبار اســت نه  �

به اختیار. 
دقیقا. به نظر من، قطع نامه ۵۹۸ به اجبار بود اما 

اگر بعد از فتح خرمشــهر جنــگ را تمام می کردیم، 
به اختیار بود. در انگلیســی  یک اصطلاح هست که 
می گوید: «خیلی کــم و خیلی دیر» که ما می گوییم 
«نوش دارو پس از مرگ ســهراب». البته قبول دارم 
اگر ما قطع نامــه ۵۹۸ را قبول نکرده بودیم، ممکن 
بود بهای خیلی بیشــتری پرداخت کنیم. من این را 

قبول دارم. 
 نتیجه گیری من از حرف شــما این اســت که  �

بلکه  نداریم،  نابهنگام»  و  شما معتقدید «بهنگام 
«بهنگام و به اجبار» داریم. 

بله، ما به اجبار تصمیم می گیریم. 
 دربــاره رفتــار و نتایــج اصلاح طلبــان نیز  �

می توان چنیــن چیزی را گفت. بــه نمونه ای از 
رویکرد آنها اشــاره کنم؛ آنها در سال ۸۴ تصمیم 
می گیرنــد بعد از اینکه کاندیــدای آنها رأی لازم 
را به دســت نمــی آورد، در دور دوم انتخابات 
کنند  حمایت  هاشمی رفســنجانی  آیــت االله  از 
و از مــردم می خواهنــد که بــه او رأی دهند در 
حالی که تا آن مقطع رابطــه خوبی بین مرحوم 

اصلاح طلبــان  و  هاشــمی 
دیده نمی شــد. به نظر شما، 
به  در آن مقطــع رأی دادن 
جــزء  هاشمی رفســنجانی 
اصلاح طلبان  به اجبارهــای 

بود؟ 
نســبت  می توانیم  معتقدم 
بــه جریــان اصلاحــات که در 
دوم خرداد ۷۶ متولد شــد، دو 
رویکرد داشــته باشیم؛ یکی آن 
چیزی اســت که شما می گویید 
چه  اصلاح طلبان  تصمیمــات 

میــزان بهنــگام بوده و چــه میزان نابهنــگام بوده 
اســت. رویکرد دیگر این است بگوییم دختر و پسری 
در خــرداد ســال ۷۶  متولــد شــده اند، الان که در 
خرداد ۹۸ هســتیم، وارد ۲۲سالگی شــده اند اگر از 
اینها که حداقل دیپلمه هســتند، بپرسیم اصلاحات 
یعنــی چه؟ یا اگر فردی از کــره مریخ بیاید و چیزی 
درباره ایران نداند، از آن دختر و پســر بپرســد فرق 
اصلاح طلــب و اصولگــرا چیســت، مــن معتقدم 
این افــراد نمی توانند بــه او چیــزی بگویند. یعنی 
بــه ابتدایی تریــن و بنیادی ترین ســؤال آن مریخی 
که اصلاح طلبی چیســت و اصلاح طلب کیســت، 

نمی توانند پاسخ دهند. 
 چرا؟  �

چرایش به مدیریت اصلاحات برمی گردد. به این 
برمی گردد که اصلاح طلبان نتوانســتند در ۲۲ سال 
بگوینــد ما چه می خواهیم و چــه می گوییم. آرمان 
و انتظارات ما کدام اســت. کنشــگر سیاسی، آرمان 
و اهدافی دارد. کســی که باشــگاه یا NGO درست 
می  کند، هدف دارد، مثلا هدف شــما دیدن کوه های 
ایران اســت، در دانشــگاه گروه کوه نوردی درســت 

می کنیــد. هدف اصلاح طلبان از بودن در سیاســت 
چیســت؟ طبیعی اســت  همه احــزاب و جریانات 
سیاســی می خواهند به قدرت برســند. هیچ جریان 
سیاســی به شــما نمی گوید ما وارد حوزه سیاست 
شــده ایم چون می خواهیم مثلا به بشریت و یتیمان 
خدمت کنیم قطعا همه به آنها می گویند چرا اینجا 
آمده اید جــای دیگری بروید. پس اصلاح طلبان هم 
مانند هر جریان سیاسی دیگری وارد عرصه سیاست 
شده اند برای رسیدن به قدرت. حالا به قدرت برسند 
کــه چه کنند؟ فرض کنیــم الان اصلاح طلبان تمام 
قــدرت را داشــتند،  یعنی همــه ارکان حکومت نیز 
اصلاح طلب بودند. ســؤال این اســت که شما چه 
چیزی می خواهید در جمهوری اسلامی ایران ایجاد 
یا برقرار کنید؟ برای دانشــگاه ها، زنان، اهل ســنت، 
فقر و بی کاری چه برنامه ای دارید؟ اما اصلاح طلبان 
در ایــن ۲۲ ســال به جز یــک مشــت کلی گویی و 
سخنان قشنگ چیز دیگری نگفته اند. اصلاح طلبان 
می گوینــد ما بــه دنبال «احتــرام بــه رأی مردم»، 
«حاکمیــت قانــون» و «مبارزه با فســاد» هســتیم. 
را  اینها  خب، مگر اصولگراهــا 
نمی گویند؟ امــام جماعت ها و 
علی لاریجانی هم چند بار اینها 
را گفته اند که به دنبال برابری و 
مساوات هستیم و باید با مفاسد 
اقتصادی مبارزه شــود. اینها را 

اصولگرایان هم می گویند. 
دارند  اعتقاد  � اصلاح طلبــان 
اصولگرایان فقط شعار می دهند 

ولی ما می توانیم عمل کنیم. 
مســئله اساســی این است 
که اصولگراها هــم نمی گویند 
مــا فقط شــعار می دهیــم. آنها هــم می گویند ما 
می خواهیــم عمل کنیــم اما مشــکلات و موانعی 
اســت. برای اصلاح طلبان هم یقینا موانعی خواهد 
بود. معتقدم اشــکال از اینجا شــروع می شــود که 
اصلاح طلبان بعد از ۲۲ ســال نتوانســته اند بگویند 
ما در عرصه سیاســت هســتیم باید چــه چیزی به 
دســت بیاوریم یا چه کنیم. کلی گویــی را باید کنار 
بگذاریم. اصولگرایان هــم کلی گویی می کنند. قبل 
از عید فراکســیون امید به دیدن آقای خاتمی رفته 
بودند و ایشان گفتند دیگر مردم به ما اعتماد ندارند 
که به نظر من، درســت ترین حرفشان همین بود، در 
فروردین مــاه در نامه ای سرگشــاده  به آقای خاتمی 
نوشــتم که اشــکال در این نیســت که چرا حســن 
روحانــی این طور رفتار کــرده و الان ما هزینه اش را 
می دهیــم. این یــک حقیقت تلخ اســت اما کاش 
اشکال اصلاح طلبان رفتار بد حسن روحانی بود،  ای 
کاش اشکالشــان این بود که مــردم را جمع کرده و 
به فراکسیون امید رأی دادند و فراکسیون امید حتی 
یک نطق قبل از دستور که سرش به تنش بیرزد، در 

این مدت انجام نداده است.  
ای کاش ایراد اصلاح طلبان این بود که ۲۴ میلیون 
در ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ به آقای روحانی رأی دادند و 
او حتــی درباره یکــی از مطالبات آنهــا نیز صحبت 
نکرد، چه برســد به اینکه به آنها عمل کند. اشــکال 
اصلاح طلبان از اینها اساســی تر و بنیادی تر اســت؛ 
اشکال اول این اســت که نتوانستند بگویند ما دنبال 
تحقــق کــدام آرمان و هدف هســتیم و اســتراتژی  
اصلی مــان چیســت. در این نامه، بــه آقای خاتمی 
گفتم اصلاح طلبــان باید با هویتی مهــم، بنیادین و 
مشخص شــناخته شــوند که آن هم «آزادی خواهی 
و دموکراســی خواهی» است. آن فرد مریخی بعد از 
بازگشت از ایران، باید این را بگوید که جریانی به نام 
اصلاح طلبان وجود دارند کــه خیلی قدرت ندارند، 
اما طرفدار دموکراسی هستند و معتقدند بزرگ ترین 
مشکل و مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ایران، نبود دموکراســی و آزادی اســت. اشکال دوم 
در مدیریت اســت؛ رهبــر اصلاح طلبان چه کســی 
اســت؟ ســعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، حسین 

مرعشی، غلامحسین کرباسچی، خاتمی، محمدرضا 
خاتمی یا محمدرضا عارف؟ در ۲۲ ســال گذشته اگر 
رهبری کاریزماتیــک آقای خاتمی را کنار بگذارید که 
دور از جانشان مثل رهبری دکتر مصدق برای جبهه 
ملی اســت، اصلاح طلبان نه تشکیلات داشته اند، نه 
ســازماندهی و نه انسجام. مشخص نیست هرکسی 
چــه کاره اســت؛ بنابرایــن معتقدم باید اســتراتژی 
اصلی اصلاح طلبان روشــن باشــد که من معتقدم 
باید «دموکراســی خواهی» باشــد. البته می توانم با 
شــما بحث کنم که چرا این قدر بــر آزادی خواهی و 
دموکراســی خواهی تأکید می کنم و بعد تشــکیلات 
و ســازماندهی. به قول لنین، «با حزب ما همه چیز 
هستیم، بدون حزب چیزی نیستیم»؛ محصول حزب 
تشکل و ســازماندهی است. نیروی عظیم اجتماعی 
حداقل تــا ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ بود کــه ۲۴ میلیون 
رأی جمــع کــرد، اما این نیــروی عظیــم اجتماعی 
رهاست؛ اینها تشکل، سازماندهی، وحدت و انسجام 
ندارند؛ اینکه دیگر تقصیر اصولگراها نیســت. اولین 
و مهم تریــن وظیفــه  آقــای خاتمی این اســت که 
سروســامانی به رهبری اصلاح طلبــان بدهد و قبل 
از آن تعریــف کنــد و بگوید مشــخصا دنبال تحقق 
دموکراسی در ایران هستیم. اگر به حکومت برسیم، 
بزرگ ترین هدفمان اشاعه دموکراسی در ایران است؛ 
اگر هم نرســیم و در اقلیت باشــیم، مثلا در مجلس 
یک نماینده داشته باشیم، باز هم بدانید اصلاح طلبی 
یعنی دموکراســی خواهی و آزادی خواهی. به نظرم 
این اصل بحث اســت و من واقعا کســل و خســته 
می شوم و دلم می ســوزد که همیشه فقط یک سری 

بحث های پیچیده علوم سیاسی انجام می دهیم
 تئوری بافی  �

۲۲ ســال اســت کســی نمی داند اگر قــدرت به 
دستان اصلاح طلبان بیفتد، هدفشان چیست. ممکن 
اســت تا آخر عمرشــان قدرت به دستشــان نیفتد. 
ممکن اســت فردا بر مبنای چیزی که شما بهنگام و 
نابهنــگام می گویید، دری به تخته بخورد و قدرت به 
اصلاح طلبان برســد. چه خواهند کرد؟ اصولگرایان 
هم همان کلی گویی ها را می گویند و هشــت ســال 
هم کم وبیــش قدرت دستشــان بوده اســت. اینها 
بزرگ تریــن نقاط ضعــف جریان اصلاحات اســت. 
مــن می دانم چه موانعی هســتند؛ بنابراین از مدینه 
فاضله صحبت نمی کنم، اما اینکه اصرار کنید هدف 
و استراتژی ما از بودن در سیاست، تحقق دموکراسی 
در ایــران اســت، اصلاح طلبــان این را چــه زمانی 
گفتند؟ ممکن اســت شــما این را بگویید و همه تان 
را بــه اوین ببرند، اما شــما این را نگفته اید. ســؤال 
وحشتناکی که مطرح می شود، این است که آیا واقعا 
اصلاح طلبان به اینکه آرمان اصلی جریان اصلاحات 
باید دموکراسی خواهی باشــد، اعتقاد دارند یا دنبال 
کلی گویی هــای همیشــگی مثل گفت وگــوی ملی، 

نئواصولگرایی و نئواصلاح طلبی و وحدت هستند؟ 
 به نظرم تا آخــر دوره آقای خاتمی، شــعار  �

اصلاح طلبــان این بــود که دنبال دموکراســی 
هســتیم. در ســال ۸۴ و ۹۲ نیــز رأی خود را به 
سبد مرحوم هاشمی و حسن روحانی ریختند که 
بتوانند در قــدرت بمانند و در موقعیت بهنگام و 
نابهنگام قرار گرفتنــد. قبول دارید اصلاح طلبان 
قرار  نهایت در موقعیت «به اجبار»  همیشــه در 

می گیرند؟ 
خیر؛ سؤالتان کاملا درست است، اما این مثل کسی 
اســت که بیمار است و شــما می گویید کم اشتهاست 
و چیزی نمی خورد. شــما درســت می گوییــد، منتها 
شــما دســت روی معلول گذاشــته اید، بی اشتهایی 
و اســتخوان درد داشــتن همه به واسطه داشتن تب 
است، تب هم به واسطه داشتن ویروس در بدن است. 
شــما آثار را می بینید. شما می گویید اگر غذای مقوی 
بخورد، حالش خوب می شــود؛ خیر اگــر خاویار هم 
به او بدهید، تا وقتی ویروس در بدنش باشــد، خوب 
نمی شــود. اینکه می گویید درست است که سال ۸۴ 
به دنبال مصطفی معین یا مرحوم هاشمی رفسنجانی 
بروند و اینکه درســت بود در ســال ۹۶ دنبال حسن 
روحانی بروند یا کســی دیگر، همه اینها از آثار مشکل 
اصلی اســت؛ چرا؟ چون اگــر هدف اســتراتژیک از 
بودن در عرصه سیاســت روشــن و مشــخص باشد، 
دچــار «گو این کنم یا آن کنــم،  این همان خود اختیار 
اســت  ای صنم» نمی شوید. شــما هدفتان مشخص 
اســت؛ هدفتان دموکراسی اســت. چرا می گویم باید 
دموکراســی تعیین شــود؟ وقتی هدف دموکراســی 
اســت، هدایت و مدیریت هم مشــخص است، افراد 
اصلی دورهم می نشــینند شــورای اصلاح طلبان در 
یک اتاق باهم بحث می کنند و بعد از چند ساعت، به 
۲۰ میلیون که دوم خــرداد ۷۶ آمدند،  به ۲۲ میلیون 
که ســال ۹۲ آمدند، یا به ۲۴ میلیون نفر که ســال ۹۶ 
آمدند، می گویند هدف ما که تحقق دموکراســی برای 
ایران اســت، پس در شــرایط فعلی باید پشــت اکبر 
هاشمی رفســنجانی، ناطق نوری، محمدرضا عارف یا 
حســن روحانی باشیم. این همان جمله معروف لنین 
اســت که با تشــکیلات همه چیز داریم. ما الان دچار 
آن وضعیت نیستیم و خیلی فاصله داریم. الان اواخر 
خرداد ۹۸ هستیم، تا اسفند ۹۸ که انتخابات مجلس 
اســت، چه حرکتی از اصلاح طلبــان می بینید؟ هنوز 
معلوم نیســت می خواهیم در این انتخابات شــرکت 
کنیــم یا نه. عــده ای می گوینــد باید بــا اصولگرایان 
معتــدل و میانه رو ائتــلاف کنیم، عــده ای می گویند 
تحت هیچ شرایطی با هیچ جریانی ائتلاف نمی کنیم. 
شــعاری در دی ۹۶ داده شد «اصلاح طلب، اصولگرا 

دیگه تمومه ماجرا». 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت و گو با صادق زیبا کلام  درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسي

اکنون چه باید کرد؟

کل من علیها فان الا هو
مجاهد سربلند، همرزم شهیدان راه آزادى

مهندس لطف االله میثمى در فقدان همسر فداکار ، اندیشمند و درد آشناى خود بانو مریم روحانى
 به سوگ نشسته است . این مصیبت را به مهندس عزیز ، فرزندان و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده 

از درگاه بارى تعالى براى آن مرحومه ، رحمت و مغفرت و براى خاندان عزادار ، صبر و سلامتى خواستاریم .
ابوطالب آدینه وند ، سید مهدى آیت ، مسعود ادیب ، فرزانه افشارى ، مرتضى امیرى ، محمدعلى ایازى ، غلامحسین ایزدى ، مصطفى ایزدى 

محسن باستانى ، مجتبى باقرى ، محمدباقر بختیار ،  مجتبى بدیعى ، مرتضى توکل ، رضا تیمورى ، هاشم جواهرى ، عبدالحسین چراغى 
 مقداد چراغى ، یاسر چراغى ، احمد حبیب الهى ، غلامرضا حجتى ، زهره حرى ، سید محمود حسینى ، بهزاد حق پناه ، على خزلى 

 فاطمه دردکشان ، محمد دردکشان ، محمود دردکشان ، ملیحه دردکشان ، وجیهه دردکشان ، زهرا ربانى املشى ، سیدعلى سادات الحسینى  
جعفر سعیدیانفر ، عباس سقائى ، على شاهزیدى ، على صالح آبادى ، فضل االله صلواتى ، محمود صلواتى ، فریبا عباسى ، على اصغر غروى 

 محمد تقى فاضل میبدى ، غلامحسین قیصرى ، حسین قیمومى ، محمدصادق کاملان ، عبدالعلى کفعمى ، منصور کوچک محسنى ، محمدعلى کوشا  
على اصغر کیمیائى ، مجتبى لطفى ، احمد مجیدى ، مصطفى مسکین ، محمدعلى مقدس ، اشرف منتظرى ، سعید منتظرى ، سعیده منتظرى 

 طاهره منتظرى ، مرتضى منتظرى ، حسین موحدى ساوجى ، ابوالفضل موسویان ، سیدعلى میر موسوى ، غلامحسین نادى ، عباس نصر ، على نظرى  
محمود واحد ، سید تقى هاشمى ، سید هادى هاشمى ، جلال الدین یوسفى ، مریم یوسفى 

على ایوبى

تصمیمات بهنگام یا نابهنگام مسئولان ما در این ۴۰ سال چقدر گره گشا یا مشکل آفرین بوده است؟ صادق 
زیباکلام، با صراحت و ریزبینی خود، این موضوع را به صورت دیگری بیان می کند و «بهنگام یا به اجبار» را 
درســت تر می داند. او اعتقاد دارد تصمیمات در خیلی از مواقع تصمیمی «اجتناب ناپذیر» بوده و نوشدارو 
پس از مرگ سهراب. او در ادامه بحث به این موضوع اشاره می کند که اصلاح طلبان نتوانستند در ۲۲ سال 
اخیر بگویند چه می خواهند و چه می گویند. زیبا کلام در این گفت وگو از انتقاد نکردن اصلاح طلبان به رفتار 
دولت بعد از پیروزی در اردیبهشت ۹۶ گلایه کرد و گفت نتوانستیم به مردم بگوییم که تکلیف مان با دولت 

حسن روحانی چیست. در ادامه این گفت وگو را بخوانید.
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